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 چکیده:
هدف مقالج حاضر بررسی مجموعه اشعار عبدالصمد امیر شقاقی از محققان و  هدف و زمینه:

چاپ شده است. نظر به اینکه اشعار منتشرشدۀ « منظومج ناطق»شعرای معاصر است كه با عنوان 

توجهی دارد و تا كنون نیز  این شاعر در سطوح زبانی، فکری، لغوی و بلاغی، ارزشهای ادبی قابل

زمینه صورت نگرفته است، انجام این پژوهش، تلاش مؤثری در زمینج معرفی هیچ پژوهشی در این 

 شعر و اندیشج این شاعر محسوب میشود.

 ای انجاماین پژوهش با شیوۀ توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 بع مرتبط،میشود. نخست مصادیق مربوط به سطوح مورد بحث استخراج و سپس با مراجعه به منا

 شرح و تحلیل لازم انجام خواهد شد.

توجهی دارد. شعر امیر شقاقی با اصول و ویژدیهای شعر سبک خراسانی انطباق قابل  ها:یافته

وی شاعری متعهد و مقیّد به حفظ و ترویج شعائر آئینی و مذهبی است. تفنّنهای جالبی نیز در 

 هنگی در شعر وی به چشم میخورد.حوزۀ شعر غنایی و توجه به مسائل اجتماعی و فر

 شعر امیر شقاقی در سطوح زبانی، فکری، لغوی و بلاغی حائز ارزشها و نکات قابلگیری: نتیجه

توجه است. شعر وی در سطح زبانی، ساده و به دور از تعقیدات و تکلفّهای شاعرانه است. در سطح 

تردۀ احوال برخی شخصیتهای های مذهبی و توصیف دسفکری، علاوه بر توجه خای به مؤلفه

دینی، به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سایر موضوعات متفرقه نیز پرداخته است. در سطح لغوی، 

تسلط وی به زبان عربی و اصطلاحات مربوط به برخی علوم مشهود است. در سطح بلاغی نیز در 

آرایی استفاده و واجهایی نظیر تشبیه، سجع، تنسیق الصفات، ارسال مثل، حد متعادل از آرایه

 كرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The purpose of this article is to review the 
collection of poems by Abdul Samad Amir Shaghaqi, one of the contemporary 
researchers and poets, which was published under the title (Speaking Poems). 
Considering that the published poems of this poet have literary values in 
linguistic, intellectual, lexical and rhetorical levels. is significant and so far no 
research has been done in this field, conducting this research is considered an 
effective effort in the field of introducing the poetry and thought of this poet. 
METHODOLOGY: This research is done with a descriptive and analytical method 
and based on library studies. First, the examples related to the discussed levels 
will be extracted and then by referring to related sources, the necessary 
description and analysis will be done. 
FINDINGS: Amir Shaghaghi's poetry has significant compliance with the 
principles and characteristics of Khorasani style poetry. He is a poet committed 
and bound to preserve and promote ritual and religious rites. There are also 
interesting interpretations in the field of lyrical poetry as well as attention to 
social and cultural issues in His poetry is visible. 
CONCLUSION: Amir Shaghaghi's poetry can be examined at the linguistic, 
intellectual, lexical and rhetorical levels. He has also dealt extensively with the 
status of some religious personalities, social, cultural and other miscellaneous 
issues. At the lexical level, his mastery of the Arabic language and terms related 
to some sciences is evident. He has used simile, saj', tansiq al-sefat, Ersal al-
masal and Phono tactics. 

 
 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.10.7224 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

3 0 18 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 05 March 2023 
Reviewed: 14 April 2023 

Revised: 30 April 2023 
Accepted: 10 June 2023 
 
 
KEYWORDS 
Contemporary Persian poetry,  
Abdul Samad Amir Shaghaghi,  
ritual and religious poetry 

 
 
*Corresponding Author 
 a_mohammadi56@pnu.ac.ir 
 (+98 413) 4763330 

https://www.bahareadab.com/


 615/ )مجموعه اشعار عبدالصمد امیر شقاقی(شناسی منظومج ناطق تحلیل سبک

 

 مقدمه
هجری  4645، شاعر، نویسنده و محقق دیار آذربایجان است كه در سال «ناطق»عبدالصمد امیر شقاقی متخلص به  

ملقب بودند و علاوه بر اشتغال در « امیر جلال»ای متدین و اهل علم به دنیا آمد. پدر ایشان به شمسی در خانواده

عرفت بودند. عبدالصمد همج كمالات پدر را به ارث مناصب دولتی عصر، به طبابت نیز میپرداختند و اهل علم و م

برده بود و در تحصیل از سرآمدان دورۀ خود به شمار میرفت. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را با موفقیت در 

تبریز دذراند و پس از اتمام تحصیلات متوسطه، هنگام ورود به دانشکدۀ معقول و منقول آن زمان، پدر خود را از 

نتوانست ادامه تحصیل دهد؛ اما این مسئله مانع مطالعه و تحقیق ایشان نشد. وی بعنوان دبیر آموزش  دست داد و

و پرورش در مدارس مشغول به تدریس شد و در كنار تدریس، به تحقیق و تتبعات ادبی پرداخت. در مقدمج دیوان 

 بعنوان تألیفات وی یاد شده است:از ایشان بر جای مانده، از آثار زیر « منظومج ناطق»شعری كه با عنوان 

شرح لغات و كلمات دو سورۀ مباركه فاتحه الکتاب و اخلای؛ )دلزار( در دو جلد شامل اشعار مدحی و پند و اندرز؛ 

ترجمه و شرح لغات زیارت جوادیه؛ ترجمه و شرح لغات قصیدۀ تائیه دعبل خزاعی؛ ترجمه و شرح لغات اشعار امّ 

 (.4: 4399یای لغت )امیرشقاقی، هایی از درالبنین؛ قطره

شده از ایشان، مجموعه اشعاری اند و تنها كتاب چاپلازم به ذكر است آثار فوق هنوز به زیور طبع آراسته نشده 

 است؛ اما در حوزۀ تتبعات ادبی سه مقاله از وی به شرح ذیل منتشر شده است:« منظومج ناطق»تحت عنوان 

 (.196 - 177)صص  47، شماره 4353مجلج دوهر مراد، سال «: در علم شیمی« پنج پوشیده یا خمسه محتجبه»

 (.494 - 495)صص  355، شمارۀ 4356مجلج یغما، بهمن ماه «: معنی بیتی از انوری»

« دانجناب: در خصوی معانی مختلف كلمج جناب و ذكر اجمالی شخصیتهای ادبی كه با لقب جناب، مشهور شده»

 (.447 - 443)صص 455، شمارۀ 4354مجلج وحید، شهریور 

در نوشتار حاضر تلاش میشود با بررسی و تحلیل دیوان اشعار این شاعر در سطوح زبانی، فکری، لغوی و بلاغی،  

 های مختلف شعری مشخص شود.میزان توانمندی وی در حوزه

 

 سابقۀ پژوهش

بر اساس جستجوها و پیگیریهای نویسندۀ این مقاله، در خصوی اشعار عبدالصمد امیر شقاقی تا كنون هیچ  

 پژوهشی انجام نشده و این تحقیق، مسبوق به سابقه نیست.

 

 بحث و بررسی
 عنوان مجموعه اشعار عبدالصمد امیر شقاقی شاعر معاصر دیار آذربایجان است كه دربردیرندۀ« منظومج ناطق» 

ن های ایاشعار شاعر مذكور به سه زبان فارسی، عربی و تركی آذری است. شایان ذكر است كه بخش اعظم سروده

 اند. اشعار عربی دیوان ناطقمنظومه به زبان فارسی است و تعداد اندكی از اشعار به زبانهای غیرفارسی سروده شده

الاحکامِ وَ الحِکمَِ / لَهفی عَلی شارعِ الاسلامِ وَالسَّلَم(  عبارتند از یک غزل سیزده بیتی با مطلع )لَهفی عَلی صاحبِ

در مرثیج رسول اكرم )ی( و یک غزل چهارده بیتی با مطلع )فی رَواحِ الشَّتاء مَجیءُ الرَّبیعِ / وَ سُرورٌ عَلی قُلوبِ 

 المنِطادِ / یَطیرُ كَالطَّیرِ علَیَالجَمیعِ( در وصف فصل بهار و یک غزل هفت بیتی دیگر با مطلع )المُزنُ فی الهوَاءِ كَ

 الاوتادِ( در وصف ابر سفید.
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وچهار بیتی دربارۀ ماجرای كربلا، یک مستزاد كوتاه در اشعار تركی دیوان وی نیز عبارتند از: یک قصیدۀ بیست

 مدح حضرت زینب )س( و چند قطعه شعر كوتاه در پند و اندرز و حسرت بر سپری شدن ایام جوانی. قالبهای

 بند، مستزاد، مثنوی، و دوبیتی.شعری این مجموعه عبارتند از: غزل، قصیده، تركیب

 

 شناسی منظومۀ ناطقتحلیل سبک
هر پدیده و اثر فرهنگی، بیانگر نوعی سبک است؛ زیرا سبک، پیوندی است كه ذهن و زبان آدمی در دفتار و  

فتار و نوشتار است و سخن، واقعیت سبک نوشتار مییابد. سبک در واقع كنش و واكنش معنی و شکل در د

(. سبک در معنی عام و در متداولترین و رایجترین مفهوم، عبارت 4:4376یافتج تفکر آدمی است )عبادیان، زنددی

های مختلفی انجام میدهند. است از شیوۀ خای انجام یک كار؛ مثلاً مردم پوشیدن لباس یا خوردن غذا را به شیوه

زبانشناسی و ادبیات بر شیوۀ رفتارهای زبانی افراد اطلاق میشود، از دیرباز ددردونی قابل  اصطلاح سبک، كه در

اند شناسان برای بیان ماهیت سبک چند مفهوم بنیادین را در كانون نگاه خود قرار دادهتوجهی داشته است. سبک

مفاهیم عبارتند از دزینش از زبان، اند. این و هر دروه در تعریف سبک به یکی از آن مفاهیم بیشتر توجه داشته

(. محتوای اثر 35و  31:4345خروج از معیار، تکرار و تداوم، دونج كاربردی زبان، موقعیت دفتار و فردیت )فتوحی،

ادبی با عاطفه و تخیل صاحب اثر مرتبط است و در زبان متجلی میشود. به عبارتی دیگر، زبان ظرف بیان محتوا، 

ل است. محور همج تحولات شعر، زبان و روابط اجزای آن است. محتوا در ذهن شکل میگیرد اندیشه، عاطفه و تخیّ

( در ادامه به مهمترین 44:4397و زبان بصورت دفتار و نوشتار شکل ملموس آن محتواست )شفیعی كدكنی، 

 های سبکی منظومه ناطق در سطوح زبانی فکری، لغوی و بلاغی اشاره میشود.خصیصه

 

 سطح زبانی
بارزترین خصیصج اشعار فارسی عبدالصمد امیر شقاقی، ساددی و سلاست و روانی زبان است. زبان شعری وی،  

سرایی این شاعر در سطح زبانی را با شیوۀ سهل و آسان و به دور از هر دونه تعقید است. ادر بنا باشد شیوۀ سخن

بتوان دفت اشعار وی بیشترین شباهت و سخنسرایان یکی از سبکهای متقدّم ادب فارسی مقایسه كنیم، شاید 

همانندی را با شیوۀ شعر سبک خراسانی دارد. البته وجود برخی اشعار عربی و غیرفارسی و نیز استعمال برخی 

الشعاع قرار میدهند؛ اما با عنایت به لغات كه نیاز به معنی و تفسیر دارند بعضاً یکدستی اشعار وی را تحت

كه در ادامه به تفصیل دربارۀ آنها بحث خواهد شد، ظن غالب آن است كه این شاعر های عمدۀ شعر وی، خصیصه

 از پیروان جدی سبک خراسانی است و از احیاكننددان این سبک در دورۀ معاصر به شمار میرود.

لحن كلام و چینش لغات شعر  بیان ساده و استعمال الف اطلاق در انتهای ابیات به سبک شعرای سبک خراسانی:

میر شقاقی در كلیج اشعار دیوان بویژه در آن دسته از اشعار كه به وصف طبیعت بهاری مربوطند بسیار ساده و ا

وارند. از خصائص عمدۀ شعر پارسی دری در این عهد، ساددی و روانی كلام و فکر در آن است. روان و خراسانی

و بدون دست آویختن به مضامین باریک،  مطلب مهم در این اشعار آن است كه فکر دوینده در آنها به سهولت

(. خواننده صاحب ذوق و مطلع از سبکهای ادب فارسی 47:4371خیلی طبیعی و بدون تکلف بیان شده است )صفا، 

اختیار به یاد اشعار شعرای نامدار سبک خراسانی در این با مطالعه و بررسی اجمالی ابیات دیوان این شاعر، بی

 ونه، قصیدۀ مربوط به وصف بهار و نعت احمد مختار كه با این ابیات آغاز میشود:زمینه میفتد. بعنوان نم
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 به موسم بهار زد بشیر حلقه بر درا

 بهار مشکبار شد، زمین پر از نگار شد

 نسیم جانفزا وزان به باغ و راغ و بوستان

 

 بشارت بهار را، چنین بداد مر مرا 

 هوای مَرغزار شد چو بوی مشک و عنبرا

 پیر شد جوان، به امر حیّ داوراهان 

 (43و  46)دیوان امیرشقاقی:                       

 های رودكی است:یادآور ابیات زیر از مطلع یکی از بهاریه

 آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

 شاید كه مرد پیر بدین ده شود جوان

 

 با صدهزار نزهت و آرایش عجیب 

 دیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب 

 (49)دیوان رودكی:                                 

كه ظاهراً فقط برای پر كردن وزن به پایان كلمه قافیه افزوده -در شعر امیر شقاقی « الف اطلاق»همچنین استعمال 

 بک خراسانی است:از ویژدیهای رایج و پركاربرد شعر س -میشود و فاقد نقش دستوری و معنی است

 نوبهار آمد و آورد دل و یاسمنا

 آسمان خیمه زد از بیَرم و دیبای كبود

 ستبوستان دویی بتخانج فرخار شده

 

 باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا 

 میخ آن خیمه ستِاک سمن و نسترنا

 مرغکان چون شمن و دلبنُکان چون وثَنا

 (4: )دیوان منوچهری دامغانی                     

اعنات كه آن را لزوم ما لایلزم و التزام نیز میگویند آن است كه شاعر یا »التزام و تکرار یک كلمه در متن شعر: 

ای را ملتزم باشد كه در اصل لازم نباشد. التزام نویسنده به قصد آرایش كلام یا هنرنمایی، آوردن حرفی، یا كلمه

(. در 74:4375)همایی، « ر هر مصراع یا هر بیت ملتزم شده باشدای را دشاعر آوردن كلمه ]آن است كه[كلمه 

های سبکی وی به شعر امیر شقاقی التزام كلمه نمود خاصی دارد و این امر به جهت فراوانی شواهد جزو خصیصه

 ای از تکرار كلمه در دیوان وی به قرار زیر است:آید. نمونهشمار می

 التزام كلمج پیغمبر

 حبیب خدای خلقپیغمبری كه بود 

 پیغمبری كه در شب معراج شد سوار

 پیغمبری كه كرد هدایت، عموم را

 

 پیغمبری كه بود خجسته سیَر، برفت 

 پشت برُاق و رفَرَفِ دردون دذر، برفت

 شمس الهدی و فاعل شمس القمر، برفت 

 (44)دیوان امیر شقاقی:                            

 التزام كلمج هلال

 سر به درآورد از شفق ناده هلال

 پرسیدم از هلال چرایی نزار و زار

 دوش هلال چو بشنید آن سؤال را

 

 زار فلک همچو نای غابلرزان به سبزه 

 لرزان چو نای خشکی و نالان بسان آب؟

 با چهرۀ درفته به من داد این جواب

 (15)همان:                                           

 در ردیف غزلی كه در وصف كتابی به همین اسم سروده است:« روغ ابدیتف»التزام عبارت 

 آیینج دین است: فروغ ابدیت

 از درّ ثمین و زر و سیم است درانتر

 خورشید درخشندۀ حق است و حقیقت

 تاریخ صحیح است، به پیغمبر اسلام

 درّ ثمین است: فروغ ابدیتچون  

 دنجی به زمین است: فروغ ابدیت

 رخشنده جبین است: فروغ ابدیت

 یک حبل متین است: فروغ ابدیت
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 تحلیلی و تحقیقی و تدقیقی و شیرین

 تحریر، عیان شد« سبحانی»از خانج 

 

 چون ماه معین است: فروغ ابدیت

 بر ما كه چنین است: فروغ ابدیت

 (56)همان:                                          

 نویسندۀ كتاب فروغ ابدیت است.« الله جعفر سبحانیآیت»در بیت آخر غزل، « سبحانی»مراد از 

، این عبارت را در تمام ابیات ششگانج غزل به شکل ردیف التزام كرده «ای جوانی»همچنین در غزلی با عنوان 

 است:

 كاش بردردی دوباره ای جوانی، ای جوانی

 روزهایت بود روشن، صبح و شامت همچو دلشن

 ی جسم و جانمچون چراغ برق روشن كرده بود

 ای بهار عمر، باز آ و دَمی مهمان من شو

 ام را زنده سازیكاش بردردی و جسم مرده

 ای جوانی در دوباره بازدردی پیش ناطق

 

 پاره ای جوانیكز فراقت قلب من شد پاره 

 میدرخشیدی چو خورشید و ستاره ای جوانی

 آتشی بودی فروزان پر شراره ای جوانی

 یچکاره، ای جوانیكرده پیری ناتوانم ه

 درد پیری را نمایی باز چاره ای جوانی

 ارمغان آرد به پیشت پیشپاره ای جوانی

 (45)همان:                                          

 استعمال شکل قدیمی كلمات )اسپ به جای اسب(

 چو قوّاس و كماندار است برج قوس یا رامی

 
 و سرش چون آدمی پیدا  اسپتنش مانندۀ  

 (65)همان:                                          

 برای كلماتی كه در ادب عرب غالباً به شکل افعل تفضیل استعمال نمیگردند:« افعل تفضیل»استعمال 

 در بیت زیر:« حلم»از ریشج « احلمَ»مانند 

 به علم اعلمَ از همه، به حلم اَحلمَ از همه

 
 به رتبه اعظم از همه پیمبران دیگرا  

 (41)همان، ی                                       

 در بیت زیر:« زهد»از ریشج « اَزهد»و 

 در شجاعت چو غضنفر، به غزا چون ضیغم

 
 از همه اَزهد و اتَقَی و شریف و اَعلم  

 (31)همان، ی                                       

در قصیدۀ هفده بیتی كه در مرثیج حضرت رسول اكرم )ی( سروده، فعل )برفت( را در  ل ردیفهای فعلی:استعما

 ردیف قصیده آورده است. مطلع قصیده به قرار زیر است:

 واحسرتا كه حضرت خیرالبشر برفت

 
 پیغمبر خدا و شه بحر و بر برفت  

 (45)همان، ی                                      

 ، ردیف غزلی با مطلع زیر است:«امافتاده»فعل 

 امزار افتادهام وقت سحر بر لالههاله

 
 ام یا كه دُرّم از دلوبند نگار افتاده 

 (45)همان، ی                                      

 بندی عربیذكر فعل قبل از فاعل به سیاق جمله
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 (44لشکر خود فرودین به كوه و كمر )همان، ی  كشید  موسم دی  دذشتفصل بهار و  رسید

 ریشه )مشتق( در یک بیتاستعمال كلمات هم

 حصین حصناتحاد است از برای جامعه، 

 
 یا تن یک جمع را مانندۀ پیراهن است 

 )همان(                                               

 كوشش، كوشاباید آموختن از سوزن 

 
 و جوشنده به كیهان، سوزن كوشندههست  

 (41)همان، ی                                       

 رفتند از جهان مهجوّو  هاجی

 
 ز شاعر یاددار هجویّهماند  

 (44)همان، ی                                      

 تکرار كلمات مترادف

 فتاد این طاس زر در شامگه، از طارم خضرا

 
   ناپیداو  پنهانبه قعر چاه مغرب رفت و شد  

 (65)همان، ی                                        

 زمین مرده شد زنده در اوان بهار

 
 دسترخدای جهان، زمین امرو  حکمبه  

 (47)همان، ی                                      

 حذف فعل به قرینج لفظی

 مشغول بر سرودن شعرشدیم{ {شدیم غافل و 

 
 بتاختند ز هر سوی دشمنان ز جهان 

 (43)همان، ی                                     

 استعمال نادرست برخی حروف اضافه

 به كار برده است:« به»را در معنی « بر»در ابیات زیر، حرف اضافج 

 رضا )ع( از جانب ربّ العلیبر شد ملقّب 

 
 هست راضی از وجودش اهل آفاق و نفوس  

 (55)همان، ی                                      

 سرودن شعر برشدیم غافل و مشغول 

 
 بتاختند ز هر سوی دشمنان ز جهان 

 (43)همان، ی                                     

دونج خای برخی افعال: مانند فعل شانیدن در سرک در معنی هدهد( و استعمال ذكر معادل برخی كلمات )شانه

 معنی شانه كردن:

 سرکبه سر زده است یکی شانه، مرغ شانه

 
 كه تا بشانَد زلفین سنبل پُر پرَ 

 (34)همان، ی                                      

 سطح فکری

ۀ است. این قصید« باری عزّ اسمه در توحید»ای با عنوان اولین شعر منظومج ناطق، قصیدهتوحید باری تعالی: 

هفده بیتی آنچنان كه از عنوانش پیداست در توصیف ذات پرورددار متعال و برشمردن بخشی از نعمتهای او بر 

 بنددان خویش است. مطلع این قصیده بیت:

 هزار شکر و ثنا بر خدای بیهمتا

 
 كه هست فاطر ارض و سما و خالق ما 

 (44)همان، ی                                      

 است كه یادآور نخستین غزل مجموعه غزلیات سعدی با مطلع:
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 اول دفتر به نام ایزد دانا

 
 صانع پرورددار حیّ توانا  

 (343)كلیات سعدی:                               

خداوند، است. بخش اعظم مضامین موجود در قصیدۀ امیر شقاقی، شامل مطالبی در خصوی ذكر صفات 

نمایی پرورددار در خلقت زمین و آسمان و اجرام فلکی و جمادات و نباتات و اشتمال رحمت وی بر مؤمنان قدرت

موحّد و كفار ملحد در دنیا و اختصای آن به مؤمنان حقیقی در عقبی، ستار بودن ذات خداوند نسبت به لغزشهای 

توجهی با مضامین غزل سعدی دارند و میتوان تشابه قابل  بدیل وی،بنددان و عدم امکان پی بردن به كنه ذات بی

 ادعا كرد كه شاعر، نخستین شعر منظومج خود را با تأسیّ از اولین غزل سعدی سروده است.

مانده از وی، شعری كه در امیر شقاقی شاعری مداح به معنی عرفی آن نیست و در اشعار برجایمدح و منقبت: 

یا مقامی سخن دشوده باشد یافت نشد؛ اما در منقبت و ستایش بزردان دین، زبانی  آن به ستایش از حاكم، امیر

غَرّا و بیانی شیوا دارد. تمام اشعار مدحی وی اختصای به پیشوایان دینی و شخصیتهای برجستج مذهبی دارد. در 

 اند:شعر وی شخصیتهای دینی به قرار ذیل با تکریم و اعزاز تمام ستوده شده

های خود )اشعاری كه در وصف بهار و طبیعت زیبای آن سروده(، به )ی(: امیر شقاقی در ضمن بهاریه پیامبر اكرم

 توصیف پیامبر اكرم )ی( پرداخته و اوصاف و القاب آن حضرت را برشمرده است:

 پیمبر مکرّمی، مقربّ و معظّمی

 محمد است نام او، ستوده شد مرام او

 نبی رحمت خدا و پیشوای ماسوا

 

 انبیا مقدّمی، ز انبیا مؤخّرابه  

 فرشتگان غلام او، فلک مطیع و كمترا

 هم اوست منجی وَری، شفیع روز محشرا...

 (44)دیوان امیرشقاقی:                            

 در بیتی دیگر، مضمون آیج قرآن را در خصوی آن حضرت متذكر میشود:

 آن رحمتی كه عالمیان از وجود وی

 
 مند، ولی زودتر برفت دشتند بهره 

 (44)همان:                                           

 (.457وَ ما أرسَلناکَ إلّا رَحمهً لِلعالَمین: و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم )انبیا: 

 ای كه به مناسب رحلت نبی اكرم )ی( سروده به برخی معجزات آن حضرت اشاره كرده است:در مرثیه

 معجزۀ شقّ القمر:  

 اشاره كرده بر قمر، قمر برید از كمر

 
 ای تراچو قطع تیشه و تبر، ز بیخ شاخه 

 (41)همان، ی                                      

 ( یعنی: قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت.4قال اللهُ تعَالی: اقِترََبتِ السّاعهُ وَانشَقَّ القَمَر. )قمر، 

اند كه این آیات وقتی نازل شد كه قریش در مکه از آن حضرت معجزه فسران خاصّه و عامّه روایت كردهاكثر م

طلب كردند. حضرت اشاره به ماه فرمود، به قدرت حق تعالی به دو نیم شد و در بعضی روایات است كه آن در شب 

 (.15:4391چهاردهم ذیحجه بود )قمی، 

 اونددواهی دادن سوسمار بر وحدانیت خد

 (41كه فرد و واحد است رب تویی مهین پیمبرا )دیوان امیر شقاقی:    به پیش آن شه عرب، شهادتی بداد ضَبّ 

مردی اعرابی از جماعت بنی سلیم در بیابان، سوسماری را شکار كرد كه به خانه برد تا آن را بکشد و بریان نموده 

برای اهل و عیال خویش طعامی سازد. قبل از رسیدن به خانه با حضرت محمد )ی( همکلام میشود و آن حضرت 

یکند. اعرابی خشمگین میشود و میگوید: به تو را دروغگو خطاب میکند. پیامبر او را موعظه و به اسلام دعوت م
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ایمان نیارم؛ مگر اینکه این سوسمار به سخن درآید و به راستی تو دواهی دهد. رسول خدا فرمود: یا ضَبِّ مَن رَبُّک. 

 (.443: 4311سوسمار به سخن درآمد و در پاسخ بر وحدانیت خدا و حقانیت پیامبر اعتراف كرد )مدرس رضوی، 

ع از نحوۀ بازتاب جزئیات زنددی و سایر معجزات پیامبر اكرم )ی( در دیوان امیر شقاقی، به متن قصاید برای اطلا

 یک تا چهار دیوان مراجعه شود.

حضرت علی )ع(: بخش اعظم اشعار مدحی در دیوان امیر شقاقی به ستایش از حضرت علی )ع( و ذكر فضایل 

 بیتی با مطلع: وششایشان اختصای دارد. نخست یک قصیدۀ پنجاه

 شد هویدا چهرۀ صبح از پس نیلی نقاب

 
 اختران دشتند از دیدار وی در اضطراب 

 (65)دیوان امیر شقاقی:                            

در دیوان به چشم میخورد كه در وصف طلوع آفتاب سیزدهم رجب، روز ولادت حضرت علی )ع( است. شاعر در 

در توصیف صبح و سپیده، با ذكر ابیات ذیل به مدح حضرت علی )ع( و ذكر فضایل  این قصیده پس از بیان ابیاتی

 و القاب آن حضرت تخلص میجوید:

 ایقاصدی دیدم رسید از راه و دستش نامه

 دفت: از شهر نجف از جانب خدّام شاه

 بركیست دفتم خسرو عالیجناب ای نامه

 

 دفتم او را از كجا آوردی این مشگین كتاب 

 م كیست؟ دفتا خسرو عالیجنابشاه دفت

 ر جوابم دفت: یعنی خسرو دین بوتراب...

 (66)همان، ی                                     

 وهشت بیتی دیگری با مطلع:در قصیدۀ چهل

 فتاد این طاس زر در شامگه از خضرا

 
 به قعر چاه مغرب رفت و شد ناپیدا  

 )همان(                                                

 در ذكر اوصاف آن حضرت اینچنین داد سخن میدهد:

 علی بن ابیطالب، شده مطلوب هر طالب

 علی شد فاتح خیبر، علی حیدر علی صفدر

 علی آن سید سرور، به جنت ساقی كوثر

 علی یعسوب دین و پیشوای متقین آمد

 

 غالب هِزبرِ سالب هیجابه هر غالب شده  

 علی هادی علی رهبر پس از پیغمبر والا

 قسیم جنّت و آذر، شفیع خانج فردا

 امیرالمؤمنین است او، چه در دنیا چه در عُقبی... 

 (69و  67)همان، ی                                

 ت علی )ع( اختصای دارد:بند در دیوان امیر شقاقی از ابتدا تا انتها به مدح حضرهمچنین یک تركیب

 مظهر حضرت حق حجت دادار علیست

 اشجع النّاس علی حیدر كرّار علیست

 

 سیّد جنّ و بشر بر همه سالار علیست 

 اسدالله علی، قاتل كفّار علیست

 

 جانشین و وصی احمد مختار علیست

 نمای عالمعلی آن آینج غیب

 علی آن یار و مددكار رسول خاتم

 

 برتر ز ملک وز آدمعلی آن افضل و  

 علی آن شیر خدا میر عرب شاه عجم

 

 (31و  33بین و جهانشاه و جهاندار علیست... )همان، ی هم جهان
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حضرت فاطمه زهرا )س(: در دیوان امیر شقاقی دو قطعه شعر در وصف فضایل حضرت فاطمه زهرا )س( وجود 

 دارد. نخست غزل نه بیتی در میلاد و مدح آن حضرت با مطلع:

 قدم بر عرصج دیتی نهاده حضرت زهرا

 
 قلوب شیعیان روشن شده چون زهرۀ زهرا  

 (35)همان، ی                                       

 كه شاعر در ادامج غزل به ذكر برخی اوصاف آن حضرت میپردازد:

 همانا معنی حوراء انسیه چنین باشد

 بتول از آن سبب دفتند بر آن طاهره خاتون

 را سیّده، سرور، شفیع عرصج محشر زنان

 

 به ظاهر بود انسان و به باطن دشته چون حورا 

 كه خالی بود از طمَث و نمیشد طامث و نفسا

 جلالش از جلال ماسوی الله، برتر و بالا

 )همان(                                              

 ای است كه با مطلع:دیگری قصیده

 ه كشد آه و فغانمرغ دل در قفس سین

 
 كه دلی پرپر و پژمرده شده در بستان  

 (34)همان، ی                                      

در مصیبت شهادت آن حضرت سروده و در ضمن آن به بیتابی آسمان و زمین در این سوگ اشاره میکند و برخی 

 وصایای آن حضرت را برمیشمارد:

 مِهر غمینآسمان درید و مه روی كنَدَ، 

 وقت رفتن ز جهان دفت پسرعمّش را

 بوالحسن بر تو سپارم حسنین و زینب

 یا علی، عضو به عضو حسنینم بر تو

 

 زهُره در ماتم زهرا، شده زار و نالان 

 چه خوش است این كه بخوانید برایم قرآن

 كه پرستاری ایشان بنمایی هر آن

 میسپارم به خدا نیز سپارم تن و جان 

 )همانجا(                                             

 همچنین به مظلومیت آن حضرت و شهادت دردناكش اشاره میکند:

 هایش بشکست و درِ خانج سوزاندنده

 مرقد فاطمه دردیده بقیع غَرقدَ

 قبر وی مخفی و قدرش به جهان شد مجهول

 

 چه ستم كرد به خاتون خواتین جهان 

 اكش ز نظرها پنهانشیعیان مرقد پ

 عمر او كم شده چون عمر دل اندر بستان 

 )همانجا(                                              

توجهی واقعج كربلا و شهادت امام حسین )ع( و یاران باوفای آن حضرت، بازتاب دسترده و قابل  امام حسین )ع(:

های خود به تقارن آغاز فصل بهار با حلول ماه محرم اشاره بهاریهدر شعر امیر شقاقی دارد. شاعر در ضمن یکی از 

ن دیری از آرایج حسبا بهره« هلال محرم»كرده و به ذكر مصائب دشت كربلا پرداخته است. در غزلی دیگر با عنوان 

 تعلیل، زرد و نزار بودن هلال ماه را به دلیل آغاز ماه محرم عنوان میکند:

 دلفگارپرسیدمش چرا شدی زار و 

 پاسخ چنین بداد هلال محرمم

 ماهی كه آسمان و زمین ناله میکند

 

 چون زالِ داغدیده كنی نوحه و فغان 

 ماه عزا و غم به عموم جهانیان

 در ماتم حسین شهنشاه انس و جان

 (34)همان، ی                                       

 ای با مطلع:همچنین در قصیده
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 این قری آفتابهنگام شام بود كه 

 
 چون بِسملی تپیده به خون كرد اضطراب  

 (15)همان، ی                                       

 او بصورت مبسوط از نوحه و افغان خورشید و ماه در ماتم امام حسین )ع( و یاران فداكار او سخن میراند:

 خورشید و ماه نوحه و آه و فغان كنند

 ا علیاعنی حسین زادۀ شیر خد

 آن شاه كم سپاه درین ماه شد شهید

 جسم علی اكبر شبه پیمبرش

 

 در ماتم شه دو سرا، پور بوتراب 

 سبط رسول و پور بتول است آن جناب

 با اكبر و برادر و اصحاب مستطاب

 شد پاره پاره چون دلِ پرپر به روی آب...

 (14)همان، ی                                       

شام غریبان در تنور »بند كوتاهی با عنوان های بازتاب حادثج عاشورا در شعر امیر شقاقی، تركیبجلوهاز دیگر 

 است كه با مطلع:« خولی علیه اللعنج

 در تنورسر نورانی شاه شهدا 

 
 تر از شمع مه و مشعل نور بود تابنده 

 (15)همان، ی                                      

در نهایت شعری در قالب مثنوی دربارۀ اربعین حسینی آورده و از مظلومیت اصحاب امام حسین )ع(  آغاز میشود و

 در صحرای كربلا سخن رانده است:

 اربعین است اربعین است اربعین

 اربعین شاه مظلومان حسین )ع(

 شیعیان را روز اندوه و غم است

 

 اربعین سرور و سالار دین 

 ور عینمصطفی )ی( و مرتضی )ع( را ن

 جملج آفاق اندر ماتم است...

 (17)همان، ی                                     

 امیر شقاقی ضمن غزل كوتاهی، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز كرده است: امام رضا )ع(:

 شمس از مشرق فروزان شد مزیّن چون عروس
 هیچ دانی چیست آن شمس الشّموس و یا كه كیست

 او باشد علی، عالی مقام و مرتبت نام

 قبلج هشتم امام هشتمین شیعیان

 شد ملقّب بر رضا از جانب ربّ العلی

 

 شمس را دیدم به یادم آمد آن شمس الشموس 

 هست ماه مشرقین و شاه صاحب جاه طوس

 مهر و ماه و آسمان دردیده او را پایبوس

 حجت الله است و بر تخت شهی كرده جلوس

 وجودش اهل آفاق و نفوسهست راضی از 

 (55)همان، ی                                      

تنوع های مامیر شقاقی مانند شعرای سبک خراسانی، دلبستگی خاصی به وصف بهار و توصیف جلوهوصف بهار: 

ی ل اشعار وآن دارد. در دیوان وی، به كرّات از توصیف بهار سخن رفته است. نکتج قابل تأمل در خصوی این قبی

های خود پس از ذكر مختصر ویژدیهای زیبا و دلربای این فصل، به نعت حضرت رسول این است كه وی در بهاریه

 اكرم )ی( و امام علی )ع( پرداخته است. بعنوان نمونه در دومین قصیدۀ دیوان با مطلع:

 به موسم بهار زد بشیر حلقه بر درا

 
 بشارت بهار را، چنین بداد مر مرا 

 (44)همان: ی                                       

مولود الاول یا ربیع البه این موضوع اشاره میکند كه این قصیده را به مناسبت تقارن فصل بهار با حلول ماه ربیع

 سروده است:
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 دو تا ربیع مشکبو، به هم شدند روبرو

 
 چو دیسوان ماهرو، معطر و معنبرا 

 (46)همان، ی                                      

 در قصیدۀ دیگر با مطلع:

 وزید باد بهاری، دمید لاله و سنبل

 
 فکند ناله و غُلغُل به باغ و باغچه و بلبل 

 (64)همان، ی                                     

ددردونیهای روزدار، بر این مهم ضمن اشاره به تکرار فصل بهار در طول سالیان و تکدّر خاطر وی از تغیّرات و 

 تأكید میکند كه بواسطج توسل به حضرت علی )ع(، همواره سرزنده و شاداب است:

 چو این بهار، هزاران بهار دیده زمانه

 دل ز دردش دیتیام افسردهادرچه دشته

 ولی شکفته و خندان چو دل به فصل بهارم

 

 كه كار دهر و زمانه تغیّر است و تبدّل 

 ه به دردن فکنده سلسله و غُلغم زمان

 برای اینکه به ذات علی مراست توسل

 )همان(                                               

 ای دیگر با مطلع:در قصیده

 بیا كه فصل بهار است ای مه دلبر

 
 بده ز بادۀ ناب لبت مرا ساغر   

 (35)همان، ی                                      

 ای از جنبش و شور طبیعت بهاری، به ذكر اوصاف حضرت علی )ع( میپردازد:پس از ذكر شمهّ

 علی وصیّ پیمبر ولی حضرت حق

 امیر هر دو جهان، قطب عالم امکان

 علی بود اسدالله و ضیَغَمُ الغَزوات

 غضنفر غزوات و دلاور هیجا

 

 ابو شبُیَر و شبََر، قاسم بهشت و سَقَر 

 تر ز ماه و قمردرخشندهجمال اوست 

 كنَندۀ در خیبر، كُشندۀ عنَتر

 علی دلیر و علی حیدر و علی صفدر... 

 (36)همان، ی                                       

 همچنین در قصیدۀ دیگر به تقارن فصل بهار با ماه محرم اشاره كرده است:

 آمد بهار و رفت زمستان

 بشکفت سرخ دل به دلستان

 لطیف نیلی خود رابرگ 

 وقت غروب سر به در آرد

 ام شده نیلیدوید كه جامه

 اعنی حسین زادۀ حیدر

 ماه محرم است و بهار است

 

 رویید سبزه و دل و ریحان 

 پر شد دمن ز لالج نعمان...

 در زیر آب ساخته پنهان

 از آبگیر با تن لرزان

 اندر عزای شاه شهیدان

 سبط رسول و حجت یزدان

 چو ابر بهاران....رو دریه كن 

 (34و  39)همان، ی                               

ی ای به وقایع دینی و مذهبهای بهاریج شاعر كه در آن صرفاً به توصیف طبیعت بهاری پرداخته و اشارهتنها قصیده

 ای با مطلع زیر است:نکرده است، نخست قصیده

 عروس چرخ درآمد ز دِردک خاور

 
 بسان لالسِ دِردی كه بافته همگر   

 (44)همان، ی                                       
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 شاعر در ابیات پایانی این قصیده، دستگیری از ضعفا متذكر میشود:

 سیاحت و سفر و سیردشت در دَردَر   بهار فصل نشاط و تفرّج است و خوش است 

 ه حال زار فقیران عاجز و مضطرب   چه بهتر است در این فصل هم نظاره كنی 

 كه تا شوند پناهت به عرصج محشر )همان(   یتیم و عاجز و درمانده را پناه تو باش 

 ای عربی با مطلع:نیز در قصیده

 فی رَواحِ الشَّتا مَجیءُ الرّبیع

 
 وَ سرُورٌ عَلی قلوب الجمیع  

 (44)همان، ی                                     

 در رفتن زمستان، آمدن بهار است و شادی است بر دلهای ما.ترجمه: 

 به توصیف زیباییهای طبیعت بهاری پرداخته است.

 در انتهای دیوان این شاعر به چشم میخورد:« غزل بهاریه و اعتباریه»یک غزل نیز با عنوان 

 ای دل جهان پیر چو زالی فسونگر است

 در شوددر هر زمان چو ماهرخی جلوه

 در كه چو دلبر عیان شودعشوهزالیست 

 داده فریب و كشته همه شوهران خویش

 

 تر از تیغ و خنجر استكافسون وی، بُرنده 

 دلداددانش مردم و آن نیز دلبر است

 بسیار كرده شوهر و در فکر شوهر است

 هر ذره خاک شاهد این قتل و كیفر است... 

 (49)همان، ی                                      

 مضمون دو بیت اخیر یادآور بیت حافظ است:

 نهادمجو درستی عهد از جهان سست

 
 كه این عجوز، عروس هزار داماد است 

 (441)حافظ شیرازی: ی                          

در قصیدۀ مفصلی كه خطاب به رئیس وقت فرهنگ مراغه سروده، از  شاعرهای فرهنگی: توجه به دغدغه

در خصوی مسائل فرهنگی صحبت كرده و التزام به رفع معضلات جامعه را از مخاطب خود  های خوددغدغه

 های شاعر در قصیدۀ مذكور به قرار زیر است:خواسته است. اهم توصیه

 ایتوجه به مسائل عاشقانج كلیشه اشاره به پرهیز شاعران زمانه از

 نخست عرض من این است كه شاعران زمان

 رخانمهوشان و لالهبس است وصف رخ 

 

 ددر نگویند از وصف یار و باده و چنگ 

 چشم و قشنگ... بس است مدح نگار سیاه

 (53)همان، ی                                       

 اهمیت توجه به فرهنگ جهت رهایی از سلطج دشمنان

 ادر نباشد فرهنگ دشمنان وطن

 ادر نباشد فرهنگ و علِم، میبلعد

 

 همه میفکنند پالاهنگ به دردن 

 یگانه مام وطن را مخالفش چو نهنگ... 

 )همان(                                                

 لزوم مجهز شدن به علم و دانش روز و تجهیزات مدرن

 دذشت دورۀ شمشیر و تیر و درز و سپر

 كنون برای دفاع وطن بباید ساخت

 

 دذشت عصر كمان و زمان قلَماسنگ 

 بمب و موشک و نارنجک و تفنگ و فشنگ... 

 )همان(                                                

 انتقاد از نقایص كتابهای درسی در دورۀ شاعر
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 ولی دو نقص بُوَد در كتابهای جدید

 یکی قواعد تازی بطور كامل نیست

 ددر مسائل و احکام دین اسلام است

 

 مدرسه لنگ كزین دو تا شده پای دروس 

 كه صرف و نحو بدانند و وَستی و سَفرنگ

 خلاصه است و بسی مختصر چو مَدنگ...

 (51)همان، ی                                     

 «مَدنگ: دندانج كلید»؛ «وَستی و سفرنگ: شرح و تفسیر»معنی لغات: 

دارد و در اشعار خود به معضلات اجتماعی ای امیر شقاقی به اجتماع و مسائل آن اهتمام ویژهمسائل اجتماعی: 

جامعج عصر خویش پرداخته و در نکوهش آن، داد سخن داده است كه از جمله مسائل مذكور میتوان به موارد زیر 

 اشاره كرد:

 ای با مطلع:نکوهش شراب و شرابخواری: در قصیده

 بنای خانج تن را كند شراب خراب

 
 خراب دشته تن خاكی بشر زان آب 

 (54)همان، ی                                        

 خواری منع كرده است:او بکرّات از مضرات باده یاد و مخاطب را از باده

 شراب همچو سراب است نزد اهل خرد

 به چشم مردم نادان چو آب زنددی است

 منوش باده كه هستی دهد به باد فنا

 منوش باده، درخت جوانیت شکند

 

 زار نشان میدهد بسان دلابكه شوره 

 ولی به دیدۀ باطن چو لای و خلاب

 چو باد میگذری، در خوری ز بادۀ ناب

 خوری چو باده، شوی پیر در اوانِ شباب... 

 (57)همان، ی                                       

 ید:اهمیت اتحاد: امیر شقاقی در اهمیت اتحاد و فواید آن در ضمن غزلی اینچنین میگو

 های هور، عالم روشن استز اتحاد ذرّه

 ها، زنجیر میگردد درستز اتحاد حلقه

 پشّگان چو متحد دردند با هم، میزنند

 متفق باشند چون موران، پیاپی میبرند

 

 دون دلها زمینی دلشن استز اجتماع دونه 

 خواه حلقه از زر و سیم است، یا از آهن است

 فیل را با نیشهایی كه بسان سوزن است 

 های خویش، تا در خرمن است....ها بر لانهدانه

 (59)همان، ی                                      

مضامین غنایی و شرح دلبریها و دلداددیها در شعر امیر شقاقی نمود و جلوۀ خاصی دارند. شاعر مضامین غنایی: 

مضامین مذهبی است و با تعصب تمام از پیشوایان دینی و مناقب آنان یاد میکند، از در عین حال كه شیفتج 

پرداختن به شور و حال عاشقانه و ظرایف و لطایف اقلیم عشق تغافل نمیکند. مضامین غنایی شعر امیر شقاقی 

 وانی هستند وشامل بیان شور و هیجان عشاق، بیوفایی یار، دشواری تحمل فراق و حسرت بر سپری شدن ایام ج

نوآوری  اند واند. این مضامین غالباً به شکل تکرار مطالب شاعران پیشین بیان شدهعمدتاً در قالب غزل سروده شده

 خاصی در حوزۀ زبان و اندیشه در آنها به چشم نمیخورد:

 های پروانهجلوه

 ایدر دلستانی به روی برگ دل، پروانه

 اش مانندۀ جانانه، پیش عاشقانجلوه

 دفت: مثل دیو بادی هست، عشق آتشین

 

 ایها میکرد چون جانانهبوسه میزد جلوه 

 ایدم به دم میگفت از عشق و فسون افسانه

 ای... هر خردمندی كه شد عاشق، شود دیوانه

 (54)همان، ی                                      
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 غم هجران

 امزار افتادهام وقت سحر بر لالههاله

 یک قطره ز اشک عاشقم در هجر یار یا كه

 یا كه الماسم شبی در مجلس رقص نگار

 

 امیا كه درّم از دلوبند نگار افتاده 

 امروی سبزه بر كنار جویبار افتاده

 ام... از نگین خاتم آن دلعذار افتاده

 (45)همان، ی                                       

 دله از بیمهری و بیوفایی یار

 در دل سنگ تو باران سرشکم تأثیر

 عهد بستم كه نبندم دل خود بر دلبر

 دلبران مهر ندارند و چو اهدرهایند

 

 ای از دل دلبر كردمننمود و دله 

 فکر دلداددی و عشق ز سر در كردم

 خویشان دیدم و تشبیه به اهدر كردم... 

 (46)همان، ی                                       

 بر ایام جوانیحسرت 

 كاش بردردی دوباره ای جوانی، ای جوانی

 روزهایت بود روشن، صبح و شامت همچو دلشن

 چون چراغ برق، روشن كرده بودی جسم و جانم

 ای بهار عمر بازآ و دمی مهمان من شو

 

 پاره ای جوانیكز فراقت قلب من شد پاره 

 میدرخشیدی چو خورشید و ستاره ای جوانی

 ان پرشراره ای جوانیآتشی بودی فروز

 كرده پیری ناتوانم هیچکاره، ای جوانی... 

 (45)همان، ی                                       

در دیوان امیر شقاقی غیر از موارد مذكور، اشعاری در خصوی برخی موضوعات متفرقه نیز موضوعات متفرقه: 

 آزمایی كرده است.این موضوعات طبع به چشم میخورد كه به نظر میرسد شاعر از سر تفنّن در

 توصیف سوزن

 هست دوزندۀ هر جامه به انسان سوزن

 دست درزی دردشگه و جولانگاهش

 

 هست چسبنده زنان را به دریبان سوزن 

 كند اندر كف او بازی و جولان، سوزن 

 (43)همان، ی                                       

 توصیف ماه

 مانند زر استای ماه رخ زرد تو 

 از بس كه رخت چو شیر شیرین باشد

 

 وان روشنیت به رنگ سیم و دهر است 

 دویی كه در آن نهفته شیر شکر است

 (77)همان، ی                                     

 توصیف شمع

 ای شعلج شمع دوییا زر هستی

 یا چون تن سیمگون دلبر هستی

 

 وی شمع چو سیمی و چو مرمر هستی 

 در خانه فروزنده چو اختر هستی

 )همان(                                               

 توصیف عمر انسان
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 این عمر عزیز چون سحاب صیف است

 عقبی بطلب، تارک دنیا میباش

 

 بیهوده مکن صرف، عزیزم حیف است 

 دنیا چو مضیف است و بشر هم ضیف است 

 (74)همان: ی                                     

 تضمین یک رباعی

 بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو

 مایه و كمسواد هستی ناطقكم

 

 كان را به شبی برند و این را به تبی 

 خالی ز فنون فضل و علم و ادبی

 )همان(                                              

و اما عُجب به حسن و جمال: پس علاج آن این است كه بدانی كه »است: « معراج السعادۀ»رتی از كه ناظر به عبا

آن بزودی در معرض زوال است و به اندک علتی و مرضی جمال تو زایل و حسن تو باطل میشود. و كدام عاقل به 

 ای آن را فاسد درداند.چیزی عُجب میکند كه تب شبی آن را بگیرد، یا دُملی آن را برطرف كند و یا آبله

 بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو

 
 كان را به شبی برند و این را به تبی  

 (.643)معراج السعادۀ: ی                          

ذكر اسامی دهات و كوههای منطقج هشترود: امیر شقاقی در ضمن یک مثنوی هفتادویک بیتی، اسامی برخی 

از توابع استان آذربایجان شرقی را ذكر كرده است. در این مثنوی از اسامی حدود روستاهای شهرستان هشترود 

سیصد روستا سخن به میان آمده است كه بیانگر اشراف كامل شاعر نسبت به مختصات جغرافیایی و اسامی و اعلام 

عروف مراغه و دهات و مناطق روستایی منطقج مذكور است. همچنین در مثنویهای دیگری به نام بعضی كوههای م

 طوایف ناحیج هشترود و نیز دهات اطراف تبریز اشاره كرده است.

 

 سطح لغوی
 بندی ذیل بررسی نمود:لغات شعر امیر شقاقی را میتوان در قالب دسته

ر اند. نظر به اینکه سبک شعری امیتوجهی از اشعار این شاعر را لغات فارسی تشکیل دادهبخش قابل  لغات فاسی:

توجهی به سبک شعر خراسانی دارد و از آنجا كه ویژدی غالب زبانی این مجموع تناسب و نزدیکی قابل شقاقی در 

سبک، ساددی و عدم صعوبت لغات است، اغلب لغات فارسی موجود در دیوان وی، لغات ساده و نزدیک به الفاظ 

وم اشعار شاعر، مشکل چندانی محاوره هستند و مخاطب برای پی بردن به معنی آنها و پی بردن به معنی و مفه

اند كه برخلاف پیش رو ندارد. با این وصف بخش اندكی از لغات فارسی در مجموعه اشعار این شاعر به كار رفته

 ای از لغات مذكور عبارتند از:دستج نخست، معانی آنها بسیار دیریاب و دشوار است. نمونه

(: باران 69(: ضخیم و كلفت؛ قطقط )ی 67بر و عسل؛ بَلما )ی (: عن67(: دریای بزرگ؛ اِبلیم )ی 64قَلَهدَم )ی 

(: مقنعه؛ كِربال 15(: دهرۀ كوچک كه تره و دیاه درودن را به كار آید؛ معجر )ی 34پیوسته و تگرگ؛ داسگاله )ی 

(: وقار و 56(: دیاهی كه دلش سرخ و درخشان و روشن است؛ هَنگ )ی 14زن؛ كَربَل )ی (: كمان پنبه14)ی 

(: دندانج كلید؛ هَشنگ )ی 51(: فلاخن؛ مدنگ )ی 53(: دنباله افسار؛ قلَماسنگ )ی 53کین؛ پالاهنگ )ی تم

(: 51(: نوعی رستنی؛ اَنجوج )ی 51(: سردین غلطانک؛ اَنجَل )ی 51سروپا و مفلس؛ خبَزدوک )ی (: مردم بی51

(: نوعی بافتج ابریشم؛ ستودان 44لَس )ی (: دام و تله؛ لا55(: نوعی رستنی؛ نَژنگ )ی 51چوب عود؛ وَشفَنگ )ی 

(: دنبج برشته؛ 55(: عجوز و پیر؛ تَزلَب )ی 55(: آشپز؛ شَهله )ی 55پرستان؛ خوالیگر )ی (: دخمج آتش49)ی 

(: حلقج چوبینی را دویند كه در باربند و شریطه میباشد؛ خلنگ )ی 55(: ریسمانتاب؛ وهَنگ )ی 55شَهلب )ی 
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(: رهبر زیرک و 59(: زمین سخت كه در دامنج كوه واقع است؛ لَضلاض )ی 47رَدر )ی (: ابلق و دورنگ؛ د55

(: واسع و 59شکنندۀ دشنان؛ فَضفاض )ی (: دشن دردن59(: شیر بیشه؛ هَضّاض )ی 59ماهر؛ قَضقاض )ی 

 (: مار بسیارجنبان.59(: سنگریزه؛ نَضناض )ی 59فراخ؛ رضَراض )ی 

اند. دلیل این امر، دلبستگی شاعر به مضامین و مشاهدهلغات عربی بوفور قابل  در شعر امیر شقاقی،لغات عربی: 

معارف قرآنی و فرهنگ اسلامی است. عمدۀ این لغات، دارای معانی آسان و به دور از تعقید و پیچیددی هستند. 

م، حکیم، خبیر، كلمات زیر مصادیق بارزی از این موضوع هستند: فاطر، خالق، حجُُب، سمیع، بصیر، خبیر، علی

غفار، اِحصا، اَحمَر، مطهرّ، مؤخّر، ستّار، مبشّر، بشیر، قضا، مادِح، سراج، منُیر، بَصَر، مطیع، عَقبی، اعظم، صِهر، اوصیا، 

اصفیا، اتقیا، اضطراب، هادی، لسان، قصَص، بحر، اغتراب، خضَرا، علَُی، صانع، تسبیح، مطلوب، سیّد، صالح، معطر، 

، تفضّل، شفیع، افضل، مظهر، اشجَع، وصی، مختار، قاصر، ثانی، مخفی، مجهول، سامع، شاطیء، مرسلَ، شافع، ساقی

عدوان، سبحان، سبِط، مُستطاب، معصوم، صواب، ثیاب، سحاب، ناطق، مطبخ، قصور، حجت، آفاق، مصُدّع، عرایض، 

 احتجاج، مصابیح، محدّث، معارف، تفرّج.

 بان عربی نیز دارد:امیر شقاقی اشعار اندكی )سه مورد( به ز

 ای است در مرثیج حضرت رسول اكرم )ی( با مطلع:شعر اول قصیده

 لَهفی عَلی صاحبِ الأحکام وَ الحِکمَِ

 
 لَهفی عَلیَ شارعِِ الإسلامِ و السَّلمَِ  

 (47)همان: ی                                      

حکمتهاست. دریغ من بر صاحب شرع مقدس اسلام و تسلیم شدن ترجمه: دریغ من بر صاحب حکمها و فرمانها و 

 است بر احکام و اوامر الهی.

 ای است در وصف فصل بهار با مطلع:شعر دوم قصیده

 فی رَواحِ الشتّاء مَجیءُ الرَّبیعِ

 
 وَ سرُورُ عَلی قلوبِ الجَمیعِ 

 (44)همان، ی                                       

 بیت در بخش مربوط به وصف بهار ذكر شده است:ترجمج این 

   

 

 با مطلع:« فی وَصفِ المُزن»و شعر سوم، غزلی است در توصیف ابر سفید با عنوان 

 المُزن فی الهواء كَالمنُطادِ

 
 یَطیرُ كَالطَّیرِ عَلی الأطوادِ  

 (76)همان، ی                                       

 هوا مانند بالن است كه میرود و میپرد مانند پرنده بر روی كوههای بزرگ.ترجمه: ابر سفید در 

در برخی اشعار امیر شقاقی، لغات مربوط به علم نجوم به چشم میخورند كه از لغات و اصطلاحات علم نجوم: 

 علاقه و اشراف شاعر به اصطلاحات این علم حکایت دارد.

 بیافرید مه و آفتاب و سیّارات

 و سُهی، ثریّا را بیافرید سهیل

 

 ثواقب و شُهب و طارق و دو تا شعَرا 

 بهشت و دوزخ و كرسی و سدره و طوبا 

 (44)همان، ی                                      

امی شعرای ش»اند؛ شعرا: نام دو ستاره طارق: ستارۀ بام و نام دیگر شباهنگ، و طارق را صفت ستارۀ زحل نیز درفته

در شعر فارسی نمودار بلندی قدر و اعتلا و درخشنددی و فخر و سعادت است؛ سهیل: از ستاردان كه « و یمانی
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 اند؛ سُهی: ستارۀ كوچک، یکیصورت سفینه است و بر لنگر آن قرار دارد. بدین جهت آن را لنگر كشتی هم دفته

است و تصغیر ثریا بعلت خردی  از سه ستارۀ دم دبّ اكبر؛ ثریا: پروین، به معنی زن بسیارمال و از ثروت مشتق

 (.456:4394ستاردان آن میباشد )مصفّا، 

 ای از اصطلاحات مربوط به اجرام فلکی را ذكر كرده است:در ابیات زیر، مجموعه

 ز یکسو نسر طایر دشته ناظر نسر واقع را

 بدیدم دبُّ اكبر، دبُّ اصغر، ذات كرسی را

 شانحمََل از ناطحش شادان، بُطین و بطَن او رخ

 تو دویی توامان، یا برج جوزا یا دوتا پیکر

 اش حاضر، به سوی سنبله ناظراَسد با صَرفه

 چو قسطاس است دویی صورت شاهین یا میزان

 چو قوّاس و كماندار است برج قوس یا رامی

 به دستش كوزۀ وارونه كز آن آب میریزد

 

 ز سویی صوره الجاثی، نظر میکرد بر عواّ 

 عیَّوق و سُهی و اختر شعَرانظر كردم به 

 ثریّا دشته چون كوهان، به پشت ثور بی پروا

 شدند عاشق به همدیگر بسان عرَوه و عَفرا

 مثال نظرۀ ناظر، به شاخ و خوشه خرما

 فروزان قلب عقرب، چون قبس در لیلج لیلا

 تنش مانندۀ اسپ و سرش چون آدمی پیدا

 . .درفته دلو و دالی، ساكب الماء است چون سقا.

 (65)دیوان امیرشقاقی: ی                        

برای توضیح معانی لغات و اصطلاحات: نسر طایر، نسر واقع، جاثی، عواّ، دبّ اكبر، دبّ اصغر، ذات كرسی، عیوّق،  

 حَمَل، ثور، توامان، جوزا، سنبله، میزان، عقرب، قوس، ساكب الماء )ر.ک. به فرهنگ اصطلاحات نجومی(.

(، 34(، عقاب )ی 34(، پرستو )ی 34(، سار )ی 34(، بلبل )ی 34(، زغن )ی 34زاغ )ی پرندگان: اسامی 

(، كبک 37ی(، باشه )ی  37(، لقلق )34سرََک )ی (، شانه34(، قُمری )ی 34(، شاهین )ی 34كركس )ی 

 (.76(، غُداف )ی 76(، عَقعَق )ی 47(، صلُصُل )ی 47(، كبوتر )ی 47)ی 

(، 35(، سوری )ی 35(، سوسن )ی 43(، لاله )ی 43(، نسترن )ی 43سَمن )ی اهان: اسامی گلها و گی

(، نارون )ی 34( سیسنَبرَ )ی 34(، عرعر )ی 34(، صنوبر )ی 34(، سرو )ی 35(، عبهر )ی 35سنبل )ی 

 (.45(، چنار )ی 14(، كَربَل )ی 37(، نیلوفر )ی 37(، سپِرَغم )ی 37(، ریحان )ی 34

 شقاقی در دیوان خود اشعاری به زبان تركی دارد كه عبارتند از:امیر لغات تركی: 

 (.11 -16وچهار بیتی در اشاره به داستان پربلای زمین كربلا )صص قصیدۀ بیست

 (.14و  19مستزاد چهاربندی در مدح حضرت زینب )س( )ی 

 (.46غزل پنج بیتی دربارۀ دوستی با نادان )ی 

 (.43و  46بندی دربارۀ خاطرات جوانی )تركیب

آنگونه كه پیشتر ذكر شد، امیر شقاقی در ضمن چند مثنوی، به تفصیل از اسامی برخی دهات و آبادیهای مناطق 

هشترود و چاراویماق و كوههای نواحی مذكور كه غالباً اسامی تركی دارند یاد كرده است. همچنین در ادامه به ذكر 

در انتهای دیوان از دهات پیرامون شهرهای مراغه و تبریز اسم  اسامی چند طایفج ساكن در هشترود نیز پرداخته و

 (.44 - 95برده است )ر.ک. دیوان، صص 

ای و مرسوم در بین عموم مردم مواجه در برخی از اشعار امیر شقاقی با برخی لغات محاورهای: لغات محاوره

 میشویم كه شایان توجه است:

 است: خوار و مست)الکلیک( به معنی كسی كه باده
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 چو الکلیک شوی، شود مغز تو فاسد

 چو الکلیک شوی، رعشه افتد اندامت

 

 ز كار خویش بمانند معده و اعصاب 

 همیشه لرزی و همواره شوی بدخواب 

 (59)همان: ی                                       

 )عَرقَ( در معنی شراب و باده:

 ز لفظ باده مرُادَم شراب تنها نیست

 ر كه عرق میکنی ز شرم دناهعرق مخو

 

 كه هست نام عرق نیز داخل این باب 

 به پیشگاه خداوند روز حشر و حساب 

 (57)همان، ی                                       

 آبجو و بنگ:

 می و سپید می و بنگ و آبجو با هم

 
 شدند جمع و ببستند راه خیر و ثواب 

 )همان(                                               

 سطح بلاغی
وار است و از تعقیدات لفظی و معنوی، همچنان كه پیشتر بیان شد، سبک اشعار امیر شقاقی ساده، روان و خراسانی 

نشان چندانی در آن دیده نمیشود و شیوۀ بیان او بیشتر بر ساددی و پرهیز از بکاردیری صناعات دشوار ادبی 

 وجود در شعر وی به قرار زیر است:های بلاغی ممبتنی است. با این وصف، تعداد اندكی از آرایه

 تلمیح
تلمیحات قرآنی: با توجه به تعلق خاطر شاعر به موضوعات دینی و اشراف وی به فرازهایی از سردذشت بزردان 

 دین، اغلب تلمیحات موجود در دیوان وی، مأخوذ از آیات قران كریم هستند:

 (44لد و صاحبه، بود به خدا )همان، ی نه والد و و  نه جوهر است و نه مركب، نه جسم و نه مرئی 

 (.3(؛ لمَ یَلِد وَ لمَ یولَد )اخلای / 453لا تُدركِه الأبصار و هوَ یُدرِکُ الابصار )انعام / -

 به مرغ و مور و دد و دام و آدمی بخشد

 
 ز دنج غیبی خود رزق، رازق یکتا 

 )همان(                                               

 (.44واللّه خیَرُ الرّازقِین )جمعه /-

 رسید قاصد صبا، بسان هدهد سبا

 
 سا، ز مشکهای اذفرازنان و مشکنفس  

 (43)همان، ی                                       

 (.66وَ جئِتُکَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ یقَینٍ )نمل / -

 میری كه بُد سراج منیر جهانیان

 
 از نظر برفت  دشتند مستنیر، دریغ 

 (44)دیوان، ی                                      

 (.14و  15یا ایّها النبّیُّ إنّا أرسَلناکَ شاهداً و مبُشّراً.... و سرِاجاً منُیرا )احزاب / -

 دناهان مرا در طامّه الکبری شفاعت كن

 
 های قِطقط و حصبا كه باشد بیشتر از قطره 

 (69)دیوان، ی                                      

 (.31فَإذا جاءتَِ الطّامَهُ الکبُرَی )نازعات / -

 دشت تنور چو مشکوۀ و سرش آیج نور

 
 كرد خولی سرِ آن مصحف ناطق مستور  

 (15)دیوان، ی                                      
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 (.35لُ نورهِ كَمِشکوۀ فیها مِصباح )نور / اللّهُ نورُ السَّماواتِ وَ الأرض مثََ-

 موسی وادی عشقم كه ز یثرب به سنا

 
 امبه امید قبََسی از پی نور آمده 

 (14)دیوان، ی                                        

 (.45اجَِدُ عَلی النّارِ هدَُیً )طه /إذ رءَا ناراً فَقالَ لأِهلِه امکثُوا إنیّ ءانَستُ ناراً لعََلیّ ءاتیکمُ منِها بِقَبَسٍ أو -

 زمین مرده شد زنده در اوان بهار

 
 دستربه حکم و امر خدای جهان، زمین 

 (47)دیوان امیر شقاقی، ی                         

 (.47اعلَموا أنّ اللّهَ یُحیِ الأرضَ بعَدَ مَوتِها )حدید / -

 مورد تلمیح غیرقرآنی نیز به چشم میخورد:تلمیحات غیرقرآنی: در دیوان امیر شقاقی، دو 

 اشاره به شخصیتهای تاریخی و اساطیری

 چند خوانی قصج اسکندر و جمشید را

 
 چند دویی داستان رستم و اسفندیار؟ 

 (63)دیوان امیر شقاقی، ی                       

 اشاره به شخصیتهای غنایی

 دیتی است چو شیرین و تویی چون فرهاد

 اجل كوه حیاتت بکندفرهاد 

 

 مفتون جمالش شدی و هستی شاد 

 امروز بکُن خانج فردا، آباد

 (74)همان، ی                                       

 
 

 تشبیه

های بلاغی در شعر امیر شقاقی مربوط به تشبیه است. تشبیهات تشبیه مرسل: بیشترین بسامد بکاردیری آرایه

ارند و اغلب آنها از نوع تشبیه صریح یا مرسل است كه ادات تشبیه در آنها ذكر شده است دیوان وی، تنوع زیادی ند

 (.444:4371)همایی، 

 دو تا ربیع مشکبو، به هم شدند روبرو

 
 چو دیسوان ماهرو، معطر و معنبرا  

 (46)دیوان، ی                                       

 مرسل وجود دارد كه به جهت كثرت مصادیق، از ذكر آنها صرف نظر میشود.وپنج مورد تشبیه در دیوان وی سی
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تلمیحات قرانی تلمیحات غیر قرانی

اقسام تلمیح در دیوان امیرشقاقی
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( 445:4371شبه را ذكر كرده باشند )همایی، تشبیه مؤكد: تشبیهی است كه در آن ادات تشبیه را حذف اما وجه

 مانند مصراع اول بیت زیر:

 دشت و دمن چمن شده از بانگ مرغکان

 
 چون عالم خیال جهان دیددان خموش 

 (71)دیوان: ی                                      

 در دیوان امیر شقاقی هفده مورد از مصادیق این نوع تشبیه به كار رفته است.

مانند میگردد. در دیوان امیر شقاقی هفت « بهمشبه»به دو یا چند « مشبه»تشبیه جمع: در این نوع تشبیه، یک 

 مورد از آنها اشاره میشود: مورد تشبیه جمع وجود دارد كه به دو

 دویی هلال دوشج میدان آسمان

 یا مثل دوشوارۀ زریّن دلبر است

 ای است كه دهقان چرخ پیریا داسگاله

 ای كه اول هر ماه زایدشیا بچه

 

 ای ز غلاف است یا كمانتیغ كشیده 

 كاویخته سپهر به دوشش چو دلستان

 انداخته به مزرعج سبز آسمان 

 این مادر فلک به جهان میکند عیان 

 (14)همان، ی                                       

 ای شعلج شمع دوییا زر هستی

 یا چون تن سیمگون دلبر هستی

 

 وی شمع چو سیمی و چو مرمر هستی 

 در خانه فروزنده چو اختر هستی 

 (77)همان، ی                                       

تشبیه مركب: در این تشبیه، یک هیئت یا حالت به هیئت و حالت دیگری مانند میشود و در دیوان امیر شقاقی 

 پنج مورد از این نوع تشبیه، وجود دارد كه یک مورد آن به قرار زیر است:

 به روی سرخ دل سحر، چکید هاله چون دهر

 
 مثال درّی از دُرر، به دونج سمنبرا 

 (43)همان، ی                                        

اخته میشود. یا بالعکس س« بهمشبّه»به « مشبّه»اضافج تشبیهی: اضافه تشبیهی، تشبیهی است كه با اضافه شدن 

اد ای از تعدوهفت بار مورد استفاده واقع شده است كه ابیات زیر، نمونهدر دیوان امیر شقاقی این نوع اضافه سی

 مذكور است:

 پرّ و بالش باز كرد باز سپیدهشهباز 

 
 ترسید از او مانند دنجشک از عقاب  زاغ شب 

 (65)دیوان، ی                                      

 تخت آسمانخسرو خاور، چو زد تکیه به 

 
 خیمه زد بالای تختش، لعلگون زرین طناب 

 (64)همان، ی                                       

 این طاس زر در شامگه، از طارم خضرافتاد 

 
 رفت و شد پنهان و ناپیدا چاه مغرببه قعر  

 (65)همان، ی                                       

 را هر آن كس داده و رفته زال دنیاطلاق 

 
 بگو طوبیَ لَه باشد مکانش سایج طوبی 

 (64)همان، ی                                       

 ار فتد بر شهر كاشان فی المثل آتش عشق

 
 ایهیچ از كاشان نماند، خانه و كاشانه 

 (54)همان، ی                                      
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، «چو»، «مثل» ،«تو دفتی»، «تو دویی»كاررفته در دیوان امیر شقاقی، متنوع و فراوانند: ادات تشبیه: ادات تشبیه به

كه جهت پرهیز از تطویل كلام، از ذكر مصادیق آنها صرف نظر میشود. میزان فراوانی « مانند»و « بسان»، «چون»

 كاربرد هر كدام از ادات مذكور در دیوان بر اساس نمودار زیر است.

 

 
 

 استعاره

 :به كار رفته است« استعارۀ مصرحه»در دیوان امیر شقاقی از اقسام استعاره، فقط پنج مورد 

 دم به دم چون ماهیان سیمگون پنهان شدند

 
 كواكب با شتاب سیمابگون دریادر تک  

 (65)همان، ی                                       
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 سیمابگون دریا: استعارۀ مصرحه از آسمان

 زاغ شب رفت و فتاد از آسمان بر آشیان

 
 ، چون درّ خوشاببیضج كافوردون صبح 

 )همان(                                               

 بیضج كافوردون صبح: استعارۀ مصرحه از آفتاب

 بیضج صبح سفیدنادهان بشکست قِشر 

 
 زردۀ بیضه چکید و یا برآمد آفتاب  

 )همان(                                              

 بیضج صبح سفید: استعارل مصرحه از آفتاب

 خسرو خاور چو زد تکیه به تخت آسمان

 
  علگون زریّن طنابخیمه زد بالای تختش، ل 

 (64)همان، ی                                       

 لعلگون زرین طناب: استعارۀ مصرحه از اشعج آفتاب

 طارم خضرادر شامگه از  این طاس زرفتاد 

 
 به قعر چاه مغرب رفت و شد پنهان و ناپیدا  

 (61)همان، ی                                      

 طاس زر و طارم خضرا به ترتیب استعاره از خورشید زرین و آسمان نیلگون هستند.

 تنسیق الصفات

 سمیع هست و بصیر و خبیر و حیّ و قدیر

 
 علیم هست و حکیم و حلیم و بیهمتا 

 (44)همان، ی                                      

 پایج ایمان علی و كاشف قرآن علی

 هست عین الله علی و هست باب الله علی

 هم قسیم نار و جنّت، هم ترازوی عمل

 

 بهترین انسان علی و هادی راه صواب 

 هم یدالله و لسان الله، علی كامیاب

 هم نمازش سودمند و هم دعایش مستجاب 

 (66)همان، ی                                      

 علی شد حجّت یزدان، علی سلطان انس و جان

 علی شد فاتح خیبر، علی حیدر علی صفدر

 

 علی شد كاشف قرآن، ز جمله اعلم و دانا 

 علی هادی علی رهبر، پس از پیغمبر والا 

 (67)همان، ی                                        

 بشقابی از زر است تو دویی كه قری ماه

 
 و نورفکن، چون چراغ برق شفّاف و صاف 

 (75)همان، ی                                      

 مراعات نظیر

 دریده در چمن باغ، لاله پیرهنش

 عقاب و كركس و شاهین و باشه و تَرلان

 

 شکفته سوسن و سوری و سنبل و عبهر 

 اند بازیگر فراز كوه و كمر دشته

 (34و  35 )همان، ی                             

 آمد بهار و رفت زمستان

 بشکفت سرخ دل به دلستان

 سیسنبر و سپرغم و سنبل

 

 رویید سبزه و دل و ریحان 

 پر شد دَمن ز لالج نعمان

 در باغ و راغ رسته فراوان

 (37)همان، ی                                       
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 جناس
 جناس خط

 شراب سرابكِشد به جانب خود، تشنه را 

 
 كُشد ز تشنگی آخر، كه او ندارد آب  

 (57)همان، ی                                      

 جناس مذیلّ

 ینداهدرهادلبران مهر ندارند و چو 

 
 كردماهدر خویشان دیدم و تشبیه به  

 (46)همان، ی                                      

 جناس لفظ

 به هجو باعث آزار مردم است هاجی

 
 به دور خانج كعبه كند طواف حاجی 

 (76)همان، ی                                      

 المثلارسال
 مانند دنج آل پیمبر نهان شدند

 
 اندر خرابه روی همین دیتی خراب  

 (16)همان، ی                                        

 (.4361:4395)دهخدا: « دنج در ویرانه است»اشاره به مثََل 

 پشّگان چون متحد دردند با هم میزنند

 
 فیل را با نیشهایی كه به سان سوزن است  

 (54)دیوان، ی                                      

 دان را چو بُود اتفاقاشاره به مثََل: مورچه

 
 شیر هیان را بدرانند پوست 

 (.4751:4395)دهخدا:                            

 مناظره
 ایقاصدی دیدم رسید از راه و دستش نامه

 دفت: از شهر نجف از جانب خدُّام شاه

 بركیست دفتم خسرو عالیجناب ای نامه

 

 ای مشگین كتاب؟دفتم او را از كجا آورده 

 شاه دفتم: كیست؟ دفتا: خسرو عالیجناب

 در جوابم دفت: یعنی خسرو دین، بوتراب

 (64)دیوان امیر شقاقی، ی                      

 آراییواج

 یضکاضاز بهر امور دنیوی ك

 یضقاضدر خوردن خون عاجزان ق

 یضفاضچون صاحب عیش واسع و ف

 یضناضدر خوی چو افعوانی و ن

 

 یضلاضبر ددمنشان و ظالمان ل 

 اضیضّمانندۀ حیوان نر ه

 یضراضفی الجمله تنومند و بسی ر

 ضزنهار تصور نکنی مرتا

 (54)همان، ی                                       

 

 گیرینتیجه

مندان فرهنگ و هنر استان آذربایجان شرقی ، از پژوهشگران و علاقه«ناطق»عبدالصمد امیر شقاقی، متخلص به  

از امرای « جلال لشکر»ای فاضل و هنردوست و هنرپرور، پرورش یافت. پدر ایشان ملقب به است كه در خانواده
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د. از عبدالصمد امیر شقاقی دیوان شعری با وقت و از جمله اطبایی بودند كه درایش زیادی به علم و ادب داشتن

بند، مستزاد و دوبیتی بر جای مانده كه مشتمل بر قالبهای قصیده، غزل، مثنوی، تركیب« منظومج ناطق»عنوان 

شامل اشعاری به زبانهای فارسی، عربی و تركی است و ارزشهای ادبی، زبانی و فکری درخور توجهی دارد. در مقالج 

 كور در چهار سطح زبانی، فکری، لغوی و بلاغی مورد بررسی قرار درفت و نتایج ذیل حاصل شد:حاضر، منظومج مذ

شعر امیر شقاقی در حوزۀ زبان، بسیار ساده و روان و استوار است. صلابت و فخامت سخنوری وی در این منظومه،  

در انتهای كلمات قافیه، التزام به ذكر « الف اطلاق»سرایان سبک خراسانی است. استفاده از یادآور شیوۀ سخن

ال، علاقه به ذكر كلمات مترادف، استعمال شکل تأكید به اول افع« باء»كلمه یا كلمات خای در شعر، افزودن 

قدیمی كلمات، به كار بردن یک متمم با دو حرف اضافه، آوردن ردیفهای فعلی و برخی ساختهای صرفی عربی از 

وار وی است. در سطح فکری، مهمترین ویژدی شعر وی، توجه به مضامین دینی های زبانی شعر خراسانیشاخصه

یع زنددی پیشوایان دینی از قبیل حضرت رسول اكرم )ی(، حضرت علی )ع(، حضرت و مذهبی بویژه شرح وقا

فاطمه زهرا )س(، امام حسین )ع( و امام رضا )ع( است. از بین شخصیتهای فوق، بیشترین تعداد اشعار دینی شاعر 

یل ی از قببه مدح و منقبت و ذكر فضایل حضرت علی )ع( و سپس امام حسین )ع( مربوط است. همچنین موضوعات

های فرهنگی و اجتماعی مانند توجه به پیشرفتهای علمی روز، توسل به فرهنگ اصیل، و ضرورت توجه به دغدغه

اند. در بعُد غنایی نیز، مضامین عاشقانه، توصیفات ناب و سوز و ددازهای اتحاد نیز در شعر امیر شقاقی قابل ملاحظه

تأمل و بررسی هستند. در سطح لغوی باید به این موضوع اشاره كرد های وی درخور ناشی از فراق دلبر، در سروده

كه غالب اشعار این شاعر به زبان فارسی روان و ساده سروده شده و عاری از تعقید و تکلف هستند. در عین حال، 

این  توجهی در شعر وی وجود دارند كه حاكی از احاطج كامل شاعر به زبان عربی است.الفاظ و لغات عربی قابل 

احاطه تا حدی است كه وی در دیوان خود اشعاری به زبان عربی سروده است. لغات مربوط به علم نجوم، اسامی 

پرنددان و دلها و دیاهان، الفاظ عامیانه و اسامی مربوط به اقلیم جغرافیایی آذربایجان در شعر وی بوفور به كار 

ارسال  آرایی، ویه، جناس، تنسیق الصفات، مراعات نظیر، واجهایی از قبیل تشباند. در سطح بلاغی نیز آرایهرفته

 اند.المثل بر ظرافت و زیبایی شعر وی افزوده

 

  قدردانی و تشکر

 كهتبریز  دانشگاه پیام نورپژوهشی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میداند لازم خود بر ه نویسند

 .نماید اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را هنویسند

 

  منافع تعارض
 فعالیت حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این هنویسند

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسندخود  پژوهشی

 و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات

 میگیرند. عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان
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